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  كيدهچ

بـر   ثير اين موضوعأواكاوي تحولات بيداري اسلامي و ت له،استدلال اصلي اين مقا

از آنجــا كــه . هــاي جديــد امنيتــي در خاورميانــه اســت چگــونگي تكــوين نظــم

و اسـتعمار  هاي مردمي در كشورهاي عربي با عنوان قيامي عليه اسـتبداد   جنبش

 اسـت، نظم نـوين منطقـه    بازتعريف برايد، عاملي مهم شو در منطقه شناخته مي

و تطـابق   »هپسااسـتعمارگرايان «يـا   »سعيديسم«هاي مطالعات  لفهؤبا توجه به مكه 

نظـم بـا    گيـري نـوعي   ما شاهد شـكل  ،مطالعاتاين  باها  باين انقلا ميانموجود 

در ايـن   رواز ايـن . كيد بر بازخواني مطالعات سعيديسـم در خاورميانـه هسـتيم   أت

گرايـي، ليبراليسـم، مكتـب كپنهـاگ و      ظر مكاتـب واقـع  نظم از من ،مقاله نخست

در ادامـه   .شـود  بررسي ميها در خاورميانه  سپس تبارشناسي نظم ،پسااستعماري

گرايان و در پايان نيز بـه نظـم امنيتـي حـاكم بـر منطقـه پـس از         به نقش اسلام

 هـاي  تا به اين نتيجه برسيم كـه چگونـه انقـلاب    ،شود انقلابات عربي پرداخته مي

  هاي امنيتي جديد خاورميانه تأثير دارد؟ گيري نظم عربي بر شكل

  
گرايـي   گرايـي مـدني، هژمـون    اسلامهاي امنيتي،  نظمهاي عربي،  انقلاب :ي كليديها واژه 

  .پسااستعمارگرايي و مريكاآ
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  مقدمه

ميلادي، خاورميانه شاهد تحـولات اساسـي و تغييـرات جـدي بـوده       2011سال از آغاز 

هـاي سـنتي و تقريبـاً باثبـات بـه شـمار        هاي جهان عرب كه عموماً از دولت دولت. است

 ـ  ةهـاي گسـترد   آمدند، با اعتراضات و قيـام  مي از ايـن   رخـي در ب. شـدند  روهمردمـي روب

هـا شـده    كشورها، اعتراضات سياسي مردمي به نتيجه رسيده و باعث ساقط شدن دولـت 

رود بــه برخــي از  رد و احتمــال مــياسـت، و در برخــي ديگــر از آنهــا همچنــان ادامــه دا 

  ). 48: 1390فام،  يزدان(د كناي ديگر نيز سرايت كشوره

، اين است كـه ايـن   رسد هاي مردمي به نظر مي آنچه تقريباً در اين تحولات و خيزش

و  هـاي بيـرون از قـدرت بـه مشـكل قـديمي       ها پاسخي اجتماعي از سوي جريـان  انقلاب

در همين رابطه، يكي . هاي اين كشورهاست ي و بحرانماندگ عقب ،نيافتگي اساسي توسعه

بـه  . متأثر شود، نظام امنيتي منطقه خواهد بود ها تواند از اين انقلاب هايي كه مي از حوزه

نه تنها براي كليه منـاطق   ،امنيتي مناسب ةطور اساسي در طراحي و ساخت يك مجموع

يكـي از اصـول اوليـه و مهـم      ،جهان بلكه براي خاورميانه، همچنان حاكميت دولت ملت

چگونگي روابط است كـه در زمـان    ةبه معني هر الگوي متعارف يا جديد دربارنظم . است

ماند يا ممكن است به معني شرايطي باشد كه دستيابي بـه اهـداف مشـخص را     ثابت مي

 ـ هـاي امنيتـي در خاورميانـه را مـي     چهار مكتب فكـري كـه نظـام   . سازد ممكن مي د توان

مكتب كپنهـاگ   ،ليبراليسم گرايي، واقع :د به اختصار عبارتند ازيا مطالعه كن سنجي امكان

   ).1420: 1383 بيليس و اسميت،( و پسااستعمارگرايي

امـا ايـن تهديـدات بـه      ،گرايي بر تهديدات آشكار و پنهان نظامي اسـتوار اسـت   واقع 

گرايـي   واقـع . نيسـت هاي امنيتي ديگر بازيگران مستقل  معناي انكار منافع ملي و نگراني

در . استه قوا ضامن اصلي و شايد تنها ضامن نظم در دنياي دولت ةمعتقد است كه موازن

ويژه در اوضـاع و احـوال امـروزي،    اجراي آنها، به ةليبراليسم تأكيد بر اشكال قانون و نحو

 ،ايـن ديـدگاه  . هاسـت  دولـت  ةيعني با توجه به شكل ليبرال دمكراتيك قانون در محدود

كند كه رژيـم   هايي مستقل و داراي حاكميت تلقي مي ست جهان را متشكل از دولتسيا

هـاي   به ايـن ترتيـب، دولـت   . دكن شان را تعيين مي الگوهاي رفتاري ،شان سياسي داخلي

   .)201: 1382 رنگر،( برند ليبرال با يكديگر در حال صلح به سر مي
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. اسـت مباحث بسـيار مهـم    نظم و مفهوم امنيتي ساختن يكي از ،در مكتب كپنهاگ

يك نظام امنيتي است كه كشـورهاي واقـع در    ،اي اين رويكرد معتقد است امنيت منطقه

آن اولاً دغدغه امنيتي مشابهي دارند، ثانياً از نظر تـاريخي، جغرافيـايي و فرهنگـي داراي    

آن بـر حسـب    ةدهنـد  واحـدهاي تشـكيل   و هستندخاطرات و سرنوشت نسبتاً مشتركي 

ايجاد و حفظ خود تـن بـه قواعـد و     برايبرداشت يكسان از تهديدات  ا و درك وه نگراني

  ). 451: 1386 ابراهيمي،(دهند  سازوكارهاي مشخص مي

و بالاخره توجه تحقيقـات پسااسـتعمارگرايي نيـز پيونـدهاي ميـان گذشـته و حـال،        

نـد متقابـل   هـا، سياسـت و پيو   كيد بر تداومأت. پسااستعمار، شمال و جنوب است استعمار و

اي  هاي زماني يا فضاهاي ثابت آنها به امپرياليسم و استعمار بـه عنـوان پـروژه    نه دوره ،است

هـاي غـرب    توجه و سعي در به چالش كشيدن مفـروض  ،كه جهان و غرب را قوام بخشيده

  ). 196- 195: 1390مشيرزاده،( جهان سوم و نيز به چالش كشيدن ميراث استعمار دارند ةدربار

هـاي   هاي عربي باعث بروز تحولات اساسي و تغييرات جدي در ماهيـت دولـت   انقلاب

هـاي سـنتي و    ها كه عموماً از دولـت  اين دولت. كار عرب در خاورميانه شده است محافظه

ايـن   يشتر افرادب. آمدند، با اعتراضات شديد مردمي مواجه شدند ثبات به شمار مينسبتاً با

 .انـد  ناميـده  »بهار عرب«و آن را  اند استعمار تعريف كرده تحولات را قيامي عليه استبداد و

بنابراين با توجه به بيداري اسـلامي و انسـاني در منطقـه و بـه قـدرت رسـيدن احـزاب        

هـاي مردمـي كـه     بـودن سـاير انقـلاب     بخشگرا در مصر و تونس و احتمال نتيجه اسلام

لش خواهـد شـد و امريكـا و    گرايانه دارند، نظم امنيتي منطقـه دچـار چـا    تمايلات اسلام

محـور در منطقـه بودنـد،     ز اين به دنبال نظم امنيتي هژمونهاي بزرگ كه تا قبل ا قدرت

ايـن نوشـتار اينگونـه     ةبنـابراين فرضـي   .مراتبي بسنده خواهند كرد سلسله امروزه به نظم

نظـم  گيـري يـك    امكـان شـكل   ،شود كه پـس از تحـولات اخيـر در خاورميانـه     طرح مي

تواند خاص جهـان اسـلام و الگـويي     و به تبع، اين نظم مي ارگرايانه وجود داردپسااستعم

  . بومي تلقي شود

هايي همچون چارچوب مفهومي نظم، نظـم   لفهؤم نخست ،اين نوشتار دهيدر سازمان

 كپنهــاگ، مكتــب ليبراليســم، گرايــي، واقــع( الملــل هــاي روابــط بــين   در نظريــه

هاي عربي و در نهايت نظم امنيـت   ها و انقلاب نظمتبارشناسي  ، سپس)پسااستعمارگرايي

  .شودميها بررسي و كندوكاو  از اين انقلاب پساي  منطقه
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  چارچوب مفهومي نظم 

بيشتر اين معنا را  ،الملل روابط بين ةشمار نظري هاي بي دوگانگي ،نظم ةلئدر مورد مس

 ـداشته كه اين نظريه در بيان روشني از مفهوم نظم جهاني با مشك  .رو بـوده اسـت  هل روب

نظر يا مفسري كه بيرون از بريتانيا و ايـالات  عنوان يكي از چند صاحبه ب »ريمون آرون«

المللـي گذاشـته    روابط بـين  ةكرده است و تأثير عميقي بر رشت مريكا زندگي ميآمتحده 

چنـين اسـتدلال    رسيد،چاپ  ميلادي به1960سال  دربار يناي كه نخست در مقاله ،است

از ميان  ،ويباور به  .كه پنج معناي محتمل براي نظم در سياست جهاني وجود دارد كرد

نظم به معناي هرگونه سر و سـامان دادن بـه   « :استتوصيفي  كاملاً ، دو معنيمعناها اين

 ةجنب ـ يكي از آنها كـاملاً  .»هايي از آن واقعيات بخش ميان ةواقعيات، نظم به معناي رابط

آن دو معناي ديگر بـا هـم تركيـب     .»معناي شرايط زندگي خوب نظم به« :هنجاري دارد

يعنـي تـا   ، تحليلـي هسـتند   ،گيـرد  كـار مـي  ه بر اصطلاحي كه خود آرون ب اند و بنا شده

نظـم بـه معنـاي حـداقل شـرايط لازم بـراي       « :تا حدودي توصيفي و حدودي هنجارگذار

گاه آرون اين اسـت كـه   ديد. »زيستينظم به معناي حداقل شرايط لازم براي هم زندگي،

بـراي سياسـت    -زيستي مـورد نظـر اوسـت   ويژه شرايط لازم براي همهب -دو مورد آخري

  .)Hofman, 1970: 1-2(سودمندترند جهاني معاصر از همه 

نظـم سياسـي در سـطح     ةلئبـا مس ـ  »انينظم جه ـ ةلئمس« :نويسد استانلي هافمن مي

. اسـت تفـاوت  م كـاملاً  احـد سياسـي،  هاي اجتماعي موجـود در و  گروه ميانداخلي يا نظم 

از واحـدهاي   يعنـي فقـدان قـدرتي مركـزي و بـالاتر     « ،المللي آنارشي است ويژگي نظم بين

از نظـر هـافمن   . )86- 85: 1987همان، ( طور فقدان يا ضعف هنجارهاي رايجو همين »سياسي

صـلح  «ترتيـب   كـه آنهـا را بـه    دو الگو براي نظم وجـود دارد  ،هاي سياسي در تاريخ انديشه

نظـم بـه    :گفـت  تـوان  طور كلي ميه پس ب .نامد مي »وضعيت جنگ« و »نظم ناآرام/ ناپايدار

مانـد يـا    چگونگي روابط است كه در زمان ثابت مي ةمعني هر الگوي متعارف يا جديد دربار

  .سازد ممكن است به معني شرايطي باشد كه دستيابي به اهداف مشخص را ممكن مي
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  الملل هاي روابط بين نظم در نظريه

   انهيدر خاورمگرايي و نظم  واقع

يـك اصـل را    گرايان واقع ،هفدهم و احتمالاً از رنسانس به بعد ةدست كم از ميانه سد

سياسـت   ةزد در دنياي آشـفته و آشـوب   »نظم«روش غالب براي حفظ  ،به شكلي گسترده

 ـ«ايـن اصـل را بعـدها     .ندا هشمار آورده ابتدا در اروپا و بعد در دنيا ب ها، دولت ميان  ةموازن

 ـ در قرن هجدهم. ناميدند »اقو عنـوان پاسـخي بـه    ه ، نوزدهم و بيستم بود كه اين اصـل ب

 ـ   و در حال و هواي نظام دولت »نظم« ويـژه در قـرن   ههاي اروپايي به اوج خـود رسـيد و ب

ابـط  برانگيزتـرين رويكـرد نسـبت بـه رو     تـرين و بحـث  تثبا بيستم بود كه مورد توجه بي

گرايي  روي فقط واقعدر عين حال به هيچ .قرار گرفت گرايي سياسي ، يعني واقعالملل بين

 .دانـد  نه را براي حفظ نظم جهاني لازم مينيست كه مفهوم مواز -معناي خاص آن ه ب –

ها حفظ كنند و هم آنهـا   هم كساني كه در پي آن هستند كه نظم را در قالب نظام دولت

، پروراندنـد  جويانه در سر مي چنين نظمي را با نظمي آمرانه يا سلطه ياي جايگزينيؤكه ر

كيـد داشـتند؛ خـواه    أترين ويژگي نظم موجـود جهـاني ت  بر اهميت موازنه به معناي مهم

  ).80: 1382 رنگر،(هدفشان حفظ نظم بود و خواه سرنگوني آن 

وان ، پيـر ه مكاتـب مختلفـي چـون مكتـب انگليسـي     قـوا مـورد توج ـ   ةاصطلاح موازن

 ،از اين اصطلاحگسترده  ةژئوپوليتيك و سياست قدرت بوده است كه با وجود اين استفاد

گرايي سياسي است كه اعتقاد دارد و همچنان معتقد خواهـد بـود كـه     بيشتر واقع باز هم

گرايـي قصـد    واقع .هاست ضامن اصلي و شايد تنها ضامن نظم در دنياي دولت ،قوا ةموازن

الملل تبـديل   روابط بين ةنظري »هدف مقدس«قوا را به  ةت از موازنداشته است اين برداش

نظم فقط به معناي آن روشي اسـت كـه سـاختارهاي دنيـا و      ،گرايي از ديدگاه واقع .كند

   .دهد ما را با هم سازش مي »سرنوشت اخلاقي«ساختارهاي 

دسـتيابي بـه    ،المللي و يكپارچه اي بين در غياب جامعه«: گويد باره ميمورگنتا در اين

هـاي اخلاقـي فقـط بـه      راهي براي رسيدن به نظم و تحقق بخشيدن به حداقلي از ارزش

پذير است كه توانايي حفـظ نظـم و تحقـق بخشـيدن بـه      كمك وجود جوامع ملي امكان

   ).Morgenthau, 1945: 56( »شان داشته باشند هاي اخلاقي را در چارچوب قدرت ارزش
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زاري مناسـب بـراي سياسـت قـدرت     قوا فقط اب ةموازن ،انگراي واقعدر برداشت سنتي 

را  »نظـم «توانـد   زيرا تنها ابزاري است كه مـي  ؛سياسي است يمشيك بلكه دقيقاً  ،نيست

نه آنكه از آن غافل بماند  ،گويد بايد دلالت بر عدالت كند آنگونه كه نيبور مي -برقرار كند

دستيابي بـه  « :گويد موري مي. داند ز ميها را مجا كه همزمان تنوع نظام دولت در حالي -

زيرا در غيـاب چنـين    ؛رار نوعي تعادل اجتماعي قدرت استمستلزم استق ،ميزاني عدالت

 ،المللـي  بين در هرگونه نظم. ثر نخواهد بودؤماعي مهاي اخلاقي و اجت محدوديت ،قدرتي

تهديـد  چنـين وضـعي بـا    ] ولـي [ تـر هـم لازم و هـم نـاگزير     هاي قوي يكپارچگي قدرت

] بايـد [ هـا  حمايت از دولت برايدر مقابل اين خطر استبداد  .امپرياليستي نو همراه است

  .)181: 1382 ،رنگر( »قوا را نهادي كرد ةموازن

براي نمونـه مورگنتـا    .همگي با اصل اين نظريه موافق بودند ،گرايان سنتي ديگر واقع

داند و حتـي آن را   سياست قدرت مي »ناگزير ةزاد«ا رقوا  ةموازن ،در سياست در ميان ملل

قوا عاملي اساسـي در جهـت    ةموازن«كند كه  نامد و چنين استدلال مي مي »عاممفهومي «

ــوازن در جامعــه متشــكل از كشــورهاي داراي حاكميــت  ــه شــمار مــي  حفــظ ت ــد ب  »آي

)Morgenthau,1945: 56( . كه مايكل اسميت در توضيح اين وضع گفته اسـت  آنگونهيا: 

  .)Smith, 1986:144( »گيرد درت جلوي قدرت را ميفقط ق«

ايـران   كـار عربـي،   و به علت وجود كشـورهاي محافظـه  با توجه به مطالب گفته شده 

مقابلـه بـا خطـر     بـراي مريكا و ژاندارم منطقـه  آمتحد راهبردي  ،انقلابي كه تا قبل از آن

تأمين امنيـت آن   يل وييكا بود و همچنين حضور كشور اسرامرآكمونيسم و حافظ منافع 

يـان دو ابرقـدرت در   برگرفته از تضاد م كه خاورميانه ةتوان گفت نظم حاكم در منطق مي

، نوعي نظم و نظام شكننده بـود كـه همـواره امكـان فروپاشـي آن      بود دوران جنگ سرد

  . وجود داشت

  

  ليبراليسم و نظم در خاورميانه

گرايي بود،  الملل تحت تأثير واقع روابط بين ةنظري بيستم،قرن  اينكه در طولباوجود  

زمينه را از بسياري جهات براي تأويل  ،شد »نظم ةلئمس«حل  هاي ليبرالي كه براي تلاش
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 »نظـم  ةلئمس«هاي ليبرال براي انديشيدن با توجه به  تلاش. آماده كرد تفسيرهاي ديگر و

واقع تـا چـه    برال درو ماندگاري سياست لي كه استمرار دهد ميدر سياست جهاني نشان 

و اينكه اين موضوع هواداران سياست ليبرال را بـه اجبـار در برابـر     ساز است لهئاندازه مس

شكلي (ليبراليسم دست كم به شكل جديدش  .دهد مي ترين مسائل قرار برخي از پيچيده

ليبراليسـم  : كه عبارتنـد از حداقل چهار جنبه دارد ) است پيدا كرده 17اواخر قرن كه از 

 قـانون، ليبراليسـم مبتنـي بـر     ترس، ليبراليسم فـردي، ليبراليسـم مبتنـي بـر     رمبتني ب

نظم باشـد كـه    ةليبرال دربار ةانديش ةسرچشم ،ترس شايد ليبراليسم مبتني بر. شناخت

  . است بودهآن گران  تحليلريمون آرون در شمار پرشورترين 

بـه اعتقـاد   . اردنظم پنج معنـا د  ،كرد كه در سياست جهاني آرون چنين استدلال مي

نظمي كه براي سامان بخشيدن به واقعيت اسـت،  « :ندستهكاملاً توصيفي  معنيدو  ،وي

نظمـي كـه   «يكـي   »كند هايي از واقعيت ياد شده را تعيين مي نظمي كه رابطه بين بخش

آن دو تاي ديگر نظمي كـه  . آورد فقط هنجارگذار است شرايط زندگي خوب را فراهم مي

آيد، نظمي كه حـداقل شـرايط همزيسـتي بـه شـمار       ي به شمار ميحداقل شرايط زندگ

تركيبي و به قول آرون تحليلي هستند يعني كمي هنجارگذار و كمـي توصـيفي    »آيد مي

بـراي   -و بـه ويـژه شـرايط همزيسـتي      -بنابر ديدگاه آرون اين دو نظم آخـري  . هستند

اصـطلاحي  «نظـم  آرون مـي نويسـد كـه    . سياست جهاني معاصـر از همـه سـودمندترند   

توضــيحي؛ : ديــالكتيكي و مركــب از تنــاقض و تــنش و سرشــار از تضــادهاي زيــر اســت

و Hofman,1970:1-2) ( »هنجـاري؛ نظـري عملـي؛ سياسـي اخلاقـي؛ سـتيزنده قـانوني       

گونـه  چهار جنبه بوده است كه رنگر اين هاي تركيب كردن اين يكي از راه ،ليبرال سياست

 ،اول ةشـمول در مرحل ـ ليبراليسـم جهـان  . نامـد  شمول مـي ليبراليسم را ليبراليسم جهان

ويژه در اوضاع و احوال امروزي، يعني با توجه اجراي آنها به ةتأكيد بر اشكال قانون و نحو

توجـه بـه    ،دوم ةمرحل ـ هاسـت و در  دولـت  ةبه شكل ليبرال دمكراتيك قانون در محدود

كننـد و   را تقويت مي و اعماليالمللي معطوف است كه چنين حقوق  ساختار نهادهاي بين

هـايي مسـتقل و داراي    سياست جهان را متشـكل از دولـت   ،اين ديدگاه. بخشند اعتلا مي

شـان را تعيـين    الگوهـاي رفتـاري   ،شـان  كند كه رژيم سياسي داخلـي  حاكميت تلقي مي

و ايـن   برنـد  به سر مـي اي ليبرال با يكديگر در حال صلح ه به اين ترتيب، دولت. كنند مي
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ليبرال بـه   هاي غير اند تا در برابر ديگر دولت كه آماده حالي در ،مان صلح ليبرالي استه

در عين حال نـاگزير از نظـم    آور و تأسفاي  در اين زمينه جنگ جنبه .دزور توسل جوين

 .)201: 1382 ، رنگر( المللي است بين

ر صلح به سر بـرده  دارند كه كشورهاي ليبرال دموكراسي د ها بيان مي ليبرال رواز اين

صدد بـرهم زدن نظـم و   اما نسبت به كشورهايي كه در ،شوند و با يكديگر وارد جنگ نمي

بـا خشـونت برخـورد كـرده و امكـان جنـگ و اسـتفاده از قـدرت          ،نظام موجـود باشـند  

عراق به كويـت   ةحمل نود،براي نمونه در دهه  .افزاري نسبت به آنها نيز وجود دارد سخت

  .فارس شد ساز لشكركشي آمريكا و متحدانش به خاورميانه و خليج ينهرا داريم كه زم

  

  مكتب كپنهاگ

اي  تحـولات گسـترده   جنگ سرد وپسا ةتوجه مكتب كپنهاگ به مطالعات امنيتي دور

افـرادي همچـون    ،پـردازان ايـن مكتـب    نظريـه . اسـت  امنيت رخ داده ةكه در حوزاست 

بيـل  «اصطلاحي اسـت كـه    ،مكتب كپنهاگ. هستندالي ويور و باري بوزان  سوئيني، مك

بـرده   دوويلد و ديگران به كارويور، باري بوزان، الي  هايديدگاه و براي آثار »سوئينيمك

اين مكتب با توجه به اينكه كاملاً بر مطالعات امنيتي اسـتوار گشـته، جـزء اولـين     . است

طالعـات امنيتـي   گذاري جايگاهي مسـتقل بـراي م   هايي است كه در راستاي پايه رهيافت

از جمله مفاهيم مهم اين مكتـب، امنيتـي سـاختن و    . )119: 1389، خاني عبداالله(انجام شد 

 دانـد  آن را مركز ثقل علمي اين مكتب مـي  و همكارانش اي است كه بوزان امنيت منطقه

   ).Waever, 1989: ك.ر(

تهديـد   ايي ازره ـ بـا  امنيـت را برابـر   دامنيت معتقد است كه باي بارةدر »باري بوزان«

او  .شـود  ديگري به نـام تهديـد درك مـي    ةلئوي امنيت در نبود مس نظر از د وكرتعريف 

هـاي   بعدي نگريست كـه ابعـادي ماننـد مهـاجرت، سـازمان     چند امنيت را بايد« :گويد مي

 ،از نظـر وي  .»شـود  زيست و رفاه اقتصادي را شـامل مـي  ي فراملي و فروملي، محيطيجنا

هـاي غيردولتـي    هـاي فراملـي، سـازمان    افراد، گروه. يستجع امنيت ندولت ديگر تنها مر

مفهـوم  . همگي در وجـوه امنيـت مرجـع هسـتند     ،ها و تروريسم فراملي و فروملي، رسانه

و تعريـف امنيـت بـه     استيكي از مباحث بسيار مهم در مكتب كپنهاگ  ،امنيتي ساختن
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: دارد مـي ر همين خصوص اظهـا در  »ويور«. اين بحث است هگايگران ،كنش كلامي عنوان

ان كنش كلامـي در  به عنواينكه تا  ،شود امنيت به عنوان عمل گفتماني بهتر فهميده مي«

دادن برخـي   شود كه منجر به قرار امنيتي ساختن به فرايندي گفته مي. »نظر گرفته شود

 .سـت قرار نداشته ا كه قبلاً در اين حوزه در حالي ،شود موضوعات در چارچوب امنيت مي

امنيتي ساختن را در سطح تحليل خود به فرد يـا گـروه و دولـت     ،الي ويور باري بوزان و

دهند و آن را عملي اجتماعي كه خود ربط وثيقي بـا هويـت آن اجتمـاع دارد،     نسبت مي

  .)Buzan & Waever, 1997:248(دانند  مي

 ،سـازد يتي تواند موضوعي را امن در چارچوب مفهوم امنيتي ساختن دو شرطي كه مي

گفتمـان   .موجـود هـاي   رويـه  و شكسـتن قـوانين و   سـاز  عبارت است از گفتمان امنيتـي 

كنشـگران  . شـود  و كنشـگران كارآمـد مـي   ز سـا  خود شامل كنشگران امنيـت  ساز امنيتي

له كه چيزي از لحـاظ  ئد كه موضوعات را با اظهار اين مسساز، فرد يا گروهي هستن امنيت

صرفاً بـر تصـميمات    ،كنشگران كارآمد. سازند امنيتي ميوجودي در معرض تهديد است، 

تنها مرجع امنيتي سـاختن   ،ساز از سوي ديگر كنشگر امنيت .تأثير دارندامنيت  ةدر حوز

كنشـگر كارآمـد ماننـد يـك      .يابد جا معنا ميو كنش كلامي نيز همين استيك موضوع 

  ). 447: 1386 ي،ابراهيم( داز در مسائل امنيتي استپر هسسه مطالعاتي ايدؤم

اسـت   بر اين فرض اسـتوار  و اي است امنيت منطقه ةتز بوزان و همكارش ويور، نظري 

اي شـده كـه ريشـه در     هـاي بسـيار گسـترده    نـاامني  آغـاز بب كه پايان جنـگ سـرد س ـ  

از نظر مكتـب  . گرايي و جهانگير از ماهيت و ابعاد امنيت دارد هاي مكاتب واقع محدوديت

 ةيك نظام امنيتي است كه كشورهاي واقـع در آن اولاً دغدغ ـ  ،اي هكپنهاگ، امنيت منطق

امنيتي مشابهي دارنـد، ثانيـاً از نظـر تـاريخي، جغرافيـايي و فرهنگـي داراي خـاطرات و        

هـا و   آن بـر حسـب نگرانـي    ةدهنـد  واحدهاي تشكيل و هستندسرنوشت نسبتاً مشتركي 

تن به قواعد و سـازوكارهاي   ،دايجاد و حفظ خو برايبرداشت يكسان از تهديدات  درك و

  ). Buzan & Waever, 2003:27-28( دهند مشخص مي

اي به روابط مبتني بـر قـدرت،    بوزان براي دستيابي به تحليلي واقعي از امنيت منطقه

. هاي امنيتي را مطـرح كـرد   مجموعه ةها را افزود و نظري الگوي دوست و دشمني با دولت

بخشـي  اي در يـك محـيط امنيتـي چند    ل امنيت منطقـه به سه دليل، تحلي از ديدگاه او
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هاي مختلف  هم تنيدگي طبيعي بخشنخست، در: وجهي خواهد بودرد چندنيازمند رويك

سـازان بـه    دوم، تمايـل سياسـت  . »اقتصادي و اجتماعي محيطي،زيست نظامي، سياسي،«

ي در يـك  ارتباط موضوعات مختلف به يكديگر در يك تصوير و سوم اينكه نهادهاي امنيت

 كننـد كوشند موضـوعات و مسـائل را در چـارچوب ژئوپلتيـك خـود بررسـي        منطقه مي

)Buzan, 2000: 13-22 .(  

  

  پسااستعمارگرايي

بـه آثـار    رويكردي در تاريخ، ادبيات و نيز علوم اجتماعي است كـه  ،پسااستعمارگرايي

د در نقـد ادبـي و   پسااستعماري را باي ةانديش ةريش. پردازد فرهنگ جوامع مياستعمار بر 

علـوم انسـاني و    ةامـا بـه تـدريج در هم ـ    .جو كردوادبيات و نيز مطالعات فرهنگي جست

بـار از اصــطلاح  نخسـتين . اي دارد رشـته خصــلتي چنداجتمـاعي جـا يافتـه و در نتيجـه     

سياسي براي توصـيف تنگناهـايي اسـتفاده     ةدر نظري 1970 ةپسااستعماري در اوايل ده

 .پس از رهيدن از يـوق اسـتعمار بـه آنهـا گرفتـار شـده بودنـد        شد كه مستعمرات سابق

شناسي متمركز بـوده   ابتدا بر موضوع شرق ،ترين مطالعات در اين حوزه ترين و اصلي مهم

بـا الهـام از    »ادوارد سعيد«شناسي از مفاهيم اصلي پسااستعمارگرايي است كه  شرق .است

 ،به معناي گفتماني است كه غرب بـا آن شناسي  شرق ،از ديد او. آن را مطرح كرد »فوكو«

شناسند و در عين حال از طريق آن خـود   كند و آن را ساخته و مي گذاري مي شرق را نام

شناسي گفتماني است كه در پيوند بـا   شرق ،به نظر ادوارد سعيد. شناسد سازد و ميرا مي

ايـن   ).79: 1382 سـعيد، (قدرت و نهادهاي قـدرت اسـت و خـود شـكلي از اقتـدار اسـت       

اند كـه متفكـرين    هايي پرداخته ها و نظريه طور كلي به نقد تحقيقات، تحليله مطالعات ب

   .اندنوشته »شرق« ةدربار غربي

)1( مالكعبـدال «شناسي و نقد آن را براي اولين بار  مطالعات مرتبط با شرق
 ةده ـدر  » 

در كتـاب  سـعيد  . گسـترش داد  1970 ةو سـپس ادوارد سـعيد در ده ـ  كرد آغاز  1960

 ةبه نقد گفتمان علمـي غربـي و نظريـات آن دربـار    ، »شناسي شرق«معروف خود با عنوان 

دانـش   ةرابط -1: اصلي دارد ةشناسي دو مسئل كتاب شرق ،نظر سعيده ب .پردازد شرق مي

سـعيد در ايـن كتـاب بـه نقـد تصـويري        ادوارد. هاي ديگـر  بازنمايي فرهنگ -2و قدرت 
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تصـويري   اين تصوير،. ارائه كرده است )چه غرب و چه شرق(ن پردازد كه غرب از جها مي

تصـويري كـه ارتبـاط چنـداني بـا       .سوگيرانه و خيـالي اسـت   غيرواقعي، ساده، يكپارچه،

شناسي ناظر بر اين انديشه اسـت كـه    شرق. شرقي ندارد ةواقعيت هدف خود يعني جامع

و غرب بـا   گرايانه نهفته دارداهدافي اقتدار ،تصوير خيالي ارائه شده از شرق در بطن خود

جايگاه  ،)كيد بر اسلامأبا ت(كشاندن موقعيت شرقي اين تصوير ضمن تلاش براي فرو ةرائا

   .)1382 سعيد،: ك.ر( بخشد خود را در برابر آن ارتقا مي

ن در پـيش از آ  .از اصـطلاح پسااسـتعماري اسـتفاده كـرد     1990 ةدهدر  »اسپيواك«

ثيرات فراينـدهاي اروپـايي   أدر تشريح ت »استعمارينقد پسا«صطلاح از ا 1980 ةاواخر ده

. )Moor-Gilbert, 1997: 9( شـد  امپرياليسم از زمان آغـاز اسـتعمار بـه بعـد اسـتفاده مـي      

  . گيرند مي ييك پسااستعماري ةگرايي را با نظريمعمولاً پسااستعمار

 استعمار را معمـولاً  ةاند تا ابعاد فرهنگي سلط پردازان پسااستعمارگر تلاش كرده نظريه

افشـا   هاي غير غربي و گـاهي ضـد غربـي    هنگها و فر ها، سنت با مشروعيت دادن به ايده

شناسي را براي  پسااستعماري، ادوارد سعيد، مفهوم شرق ةدر يكي از آثار مهم نظري. كنند

توسـعه و   ،خوانـد  فرهنگي و سياسي غربي بر ديگر نقاط دنيا مي ةتبيين آنچه وي سيطر

اي  هـاي كليشـه   البته شرق، به طور خاصي از طريق بسط و گسـترش داسـتان   .دادبسط 

 ـ. شـوند  حفظ شده و فرهنگ و مردمان غير غربي، خوار و حقير شمرده مي چنـين   ةنمون

 ,Heywood(هستند  3ران هاي شهوت ، ترك2هاي مرموز ، چيني1هايي، شرق مرموز كليشه

تـوان بـه    مـي  ،شـود  عمارگرايي مطـرح مـي  پسااسـت  ةاز مفاهيمي كه در نظري ).77 :2011

  : دكريل اشاره ذمفاهيم 

تماسـي   ةمنطق ـ هاي جديد فرهنگـي درون  به معناي خلق صورت معمولاً :پيوندي هم

 »بابـا  همـي «ايـن اصـطلاح را در پيونـد بـا     . استعمار شكل گرفته است ةاست كه به واسط

تماس ميـان اسـتعمارگر و    ةنطقدانند و به اين معنا است كه در فرايند استعمار، در م مي

 خلوص فرهنگي ندارنـد گيرند كه  هاي فرافرهنگي شكل مي استعمارزده، اشكال يا صورت

)Ashcroft & et al, 1998:118-21.(   

                                                           

1. Mysterious East  

2. Inscrutable Chinese 

3. Iustful Turks 
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بـا الهـام از   ) مطالعات فرودسـتي (نگاري هنري  مفهومي است كه در تاريخ :فرودستان

منظـور از آن در اصـل    .ده اسـت محور ايتاليايي مطـرح ش ـ ماركسيست انسان ،»گرامشي«

هژمونيك قرار دارند و در تحقيقات تاريخي بـه   ةهايي در جامعه است كه تحت سلط گروه

 ةتوجهي به آنها در مطالعـات دربـار  دهند تا بي كانون مطالعه را تشكيل مي ،جاي نخبگان

  ).192: 1390 مشيرزاده،( تغييرات سياسي و فرهنگي جبران شود

جوهرگرايي اين . تمطرح كرده اس »اسپيواك«مفهومي است كه  :يجوهرگرايي راهبرد

يـك يـا چنـد     ،تي از اشخاص يا اشـيا ها، مقولات يا طبقا كند كه گروه فرض را مطرح مي

اعضاي آن گروه، مقوله يا طبقه  ةمتعلق به هم كننده دارند كه منحصراًخصوصيت تعريف

يك هويـت   ،برداشتي است كه افرادجوهرگرايي مبتني بر  در مورد فرهنگ معمولاً .است

  ).Ashcroft & et al, 1998: 215-19( جوهري مشترك فرهنگي دارند

به نقش فرهنگ و بازنمـايي در   ،نويسندگان پسااستعماري همچون پساساختارگرايان

دولـت و   كه چگونه مفاهيمي چون امنيـت و نـاامني يـا   الملل توجه دارند و اين روابط بين

هاي خـاص بازنمـايي    هايي هستند كه در خدمت سياست ساختها برحاكميت و مانند اينه

وجهي مانند غرب و شرق يا خود و ديگري كه به هويت و هاي دو بازنمايي. گيرند قرار مي

در نتيجـه  . نقش مهمي در حفظ هژمـوني غـرب دارنـد    ،بخشد جوهري مي ةجنب ،تفاوت

 ةت در رشـت هـاي قـدر   رويه پسااستعمارگرايان به اين است كه براي آشكار ساختن ةتوج

هـاي نـژادي و جنسـيتي آن را نيـز      دلالـت  و الملل به مشكل بازنمايي بپردازد روابط بين

 »نوين«نواستعماري درون نظم  پسااستعمار يادآور روابط، )2(بابا گفته هميبه  .آشكار سازد

 .)Abrahamsen, 2007:114به نقل از ( است اني و تقسيم كار چند مليتيجه

الملـل   هاي بديل در روابط بـين  پسااستعماري، تنها عامل غالب در تحقق سنت ةنظري

با اين حال، پسااستعمارگرايي يـك بعـد و جنبـه خاصـي را بـه منـاظرات روابـط        . نيست

بينـي   طور كه طبق جهانهمان. و آن هويت و نقش مفاهيم است كند الملل اضافه مي بين

 ة، گفتمان دربـار )16: 1392ابراهيمي، (ديگري است تصور اروپا از  ةپسااستعمار، شرق زاييد

با . ي گفتماني ادغام و حذف استها رويه ةبر پاي گيري هويت ابزار شكل ،جهان غير غربي

سي از مفهوم چيرگي يا هژموني گرامشي مطالعات پسااستعماري، غالب مفاهيم تعريف أت

نـد و خواهـان چـارچوب    ك هاي پيشرو در امور جهاني را محكوم مـي  شده از جانب قدرت
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 ـ. الملل هستند گرا در روابط بين يكپارچه كثرت الملـل،   پسااسـتعماري روابـط بـين    ةنظري

الملل با ادغام صداهاي به اصطلاح جهان سومي را پيشـنهاد   روابط بين ةروند تدوين نظري

 ةنظري ـ ميـان پژوهان پسااستعماري بر ناسـازگاري   اين تلاش، دانش هيتوجبراي . دهد مي

  ).Noesselt, 2012: 8(كيد دارند أفلسفي غير غربي ت -نيادهاي سياسيبي و بغر

 پيونـدهاي ميـان گذشـته و حـال، اسـتعمار و      ،كانون توجه تحقيقات پسااسـتعماري 

نـه   ،ها، سياست و پيوند متقابـل اسـت   كيد بر تداومأت. پسااستعمار، شمال و جنوب است

اي كـه   پرياليسم و اسـتعمار بـه عنـوان پـروژه    آنها به ام .هاي زماني يا فضاهاي ثابت دوره

هاي غـرب   سعي در به چالش كشيدن مفروض كرده،جهان و غرب را قوام بخشيده توجه 

 ،بـه نظـر نويسـندگان   . جهان سوم و نيز به چالش كشيدن ميراث اسـتعمار دارنـد   ةدربار

عنوان تنهـا  اقتدار غرب به « دشو الملل تلاش مي پسااستعماري در جريان اصلي روابط بين

   ).Grovogui, 2002: 34( حفظ شود »المللي هاي بين گذار، هنجارها و ارزشقانون

رسـد نظـم حـاكم بـر      به نظـر مـي   ،با توجه به آنچه گفته شد و ماهيت تحولات اخير

با توجه به اهميت ژئواستراتژيك ي باشد و پسااستعمار خاورميانه برآمده از مكتب ةمنطق

هـاي بـزرگ    كه اين منطقه از ديرباز مورد توجه قدرتو اين رميانهخاو ةو ژئوپلتيك منطق

پوشي از اين منطقه به ضرر منافع آنها تمـام خواهـد    به نحوي كه چشم ،جهان بوده است

سـت ابتـدا مـروري بـر     ا براي درك بهتر نظم حاكم بر اين منطقه ضـروري  رواز اين ،شد

  .جهاني دوم داشته باشيم هاي حاكم بر اين منطقه از دوران بعد از جنگ نظم

  

  ) ها تبارشناسي نظم( انهيدر خاورمنظم  ةتاريخچ

بـراي  . المللـي بـوده اسـت    فارس همواره كانون توجهات بين جويژه خليخاورميانه و به

دوم جهاني به سه  از جنگ پسرا از دوران  توان آن مي ،بررسي نظم حاكم بر اين منطقه

  : دكردوره تقسيم 

  

  1990-1945گرايانه عنظم امنيتي واق

اي و خطـر   محور اصلي نظم و امنيت برگرفته از وجود تسليحات هسـته  ،در اين دوره

ميـان دو   يـي زدا تـنش هـاي   ويژه تا آغاز سالبه اين دوران در. استفاده از آن بود ةگسترد
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 شـد و منـابع غيـر    قطب سياسي جهان، نظم تنها در چارچوب توان نظـامي تعريـف مـي   

كـه تـوان    70 ةدر ده ـ. )Khatchikd, 2003: 3( چندان مـورد توجـه نبـود    ،زا نظامي تنش

گوهـاي  وزدايي ميان دو قطـب بـا گفـت    اي دو اردوگاه به توازن رسيد، دوران تنش هسته

تـا اعتمادسـازي    ،هاي نظامي ميان دو قطب آغاز شـد  سالت يك و با هدف كاهش رقابت

 سـال  گ ستارگان از سـوي ريگـان در  طرح جن. دشومتقابل جايگزين بازدارندگي متقابل 

 ـ   افـزاري را بـار ديگـر وارد گفتمـان امنيـت بـين      جنـگ  ة، مسابق1984  رالملـل كـرد و ب

بار ديگر محـور اصـلي امنيـت،     ،مفهوم بازدارندگي. زدايي ميان دو قطب سايه افكند تنش

ن رسيدن بازدارندگي، نه به تواز بار هدفالمللي شد، با اين تفاوت كه اين نظم و صلح بين

 .تسليحاتي بـود  ةاو و رسيدن به پيروزي نهايي در مسابق سر گذاشتنكه پشت  ،با حريف

پردازان بازدارندگي، نظم سيستمي زماني حفظ خواهد شـد كـه رهبـران     از ديدگاه نظريه

تلافـي را   ةآنهـا در صـورت رخـداد رفتـار نـامطلوب، تـوان و اراد       ةدريابند حريفان بـالقو 

هـا، بايـد بـا افـزايش      راين در پاسـخ بـه تجـاوز بـالقوه استراتژيسـت     بنـاب  .خواهند داشت

نـد  كنتلافـي، تهديـدات بازدارنـدگي را تقويـت      ةهاي نظـامي و نشـان دادن اراد   توانايي

   ).59: 1388قاسمي، (

نظـام   ،1985گورباچف و وخامت اوضاع اقتصادي شوروي در سـال   كار آمدنبا روي 

زدايـي   سـوم رهـايي يافـت و دوران دوم تـنش     جهاني جنگ ةالملل از افتادن به ورط بين

 .تا بار ديگر اعتمادسازي متقابل جانشين بازدارندگي فعـال شـود   ،ميان دو قطب آغاز شد

مريكـا ديـده   آنظم و امنيت خاورميانه نيز يكسره از پشـت عينـك    ،بنابراين در اين زمان

الملـل و   براي نظام بـين  امنيتي ترين خطركمونيسم به رهبري مسكو، بزرگ زيراشد؛  مي

آزادانديشـان   ةترين هدف اخلاقـي هم ـ بزرگ ،كنار داشتن كشورها از امواج كمونيسم بر

 كـار عربـي،   در چنين اوضاع و احوالي و به علت وجود كشورهاي محافظـه . شد معرفي مي

 مقابلـه بـا   بـراي مريكا و ژاندارم منطقـه  آقبل از آن متحد استراتژيك  ايران انقلابي كه تا

يل و تـأمين  ييكا بود و همچنـين حضـور كشـور اسـرا    مرآخطر كمونيسم و حافظ منافع 

خاورميانـه برگرفتـه از تضـاد ميـان دو      ةتوان گفت نظم حـاكم در منطق ـ  مي ،امنيت آن

، نوعي نظم و نظام شكننده بود كه همواره امكان فروپاشـي  در دوران جنگ سرد ابرقدرت

  ). 1386 زاده، چگيني: ك.ر( آن وجود داشت
  



  115 / ... هاي جديد امنيتي گيري نظم شكل هاي عربي و نقلابا

   1990 -2001نظم امنيتي ليبرال آمريكايي 

المللـي در زمينـه نظـم و     بـين  ةدر اين دوران به علت فروپاشي نظام دوقطبي، جامع ـ

هـاي   بـا آنكـه گفتمـان   . نظام امنيتي گرفتار سردرگمي نظري و گيجي اسـتراتژيك شـد  

اجمـاعي   ،الملل يننظم ب ةدهند المللي شد، بر سر اصول سازمان اي وارد مطالعات بين تازه

از آنجايي كه خطـر بـزرگ ديگـري همچـون كمونيسـم از      . بين كنشگران وجود نداشت

دهي به نظـم   چگونگي جهت ةها دربار هاي غربي تعريف نشده بود، اين قدرت سوي قدرت

بخش جهـاني بركنـار از   اين فضا، البته نويد. بردند الملل در ترديد به سر مي و امنيت بين

خشونت كه  ،هاي پس از فروپاشي شوروي دگرگوني ةساي در .ها هم نبودها و خطر آسيب

سيسـتم   ،دوره ني ـدر ا. الملل پخـش شـد   در دوران جنگ سرد متمركز بود، در نظام بين

قطبي و چندقطبي از يكسو و ترديد و يا شـايد سـردرگم بـودن    الملل ميان نظام تك بين

 سـبب  المللي از سـوي ديگـر   نظم بين دهي به مريكا در جهتآويژه ههاي بزرگ و ب قدرت

هاي بزرگ ديده نشود و  هاي امنيتي تنها از پشت عينك قدرت بار آسيباين شده بود كه

هـا در   ها و نگراني هاي كوچك و مياني نيز براي اولويت المللي و حتي قدرت نهادهاي بين

  ). Ikembrry, 2002: 34-19( الملل تعيين موضوع كنند زمينه نظم و امنيت بين

ه، وجـود ابهـام راهبـردي در    روالملل در اين د ترين علت سردرگمي نظم بين برجسته

مريكـا، كلينتـون را   آجاي خالي يك رقيب راهبردي در برابر . مريكا بودآسياست خارجي 

 دربـارة المللـي   بـين  ةمريكـا را بازتوليـد يـك نظـم تـاز     آبر آن داشت تا امنيت و منـافع  

المللـي   تقويت نهادهاي بـين  آزاد، برقراري پيوندهاي امنيتي و دمكراسي، ترويج بازارهاي

گرايـي   جانبـه نظم و امنيت خاورميانه با توجه بـه يـك   ،در اين دوره رواز اين. تعريف كند

ه به سمتي سـوق داد  ،گيري جنگ دوم خليج فارس عراق به كويت و شكل ةمريكا، حملآ

هنده در منطقه حضور داشته باشد كه د يروي سومي به عنوان نيروي موازنهكه يك ن شد

مريكـا در دو جهـت فراينـد صـلح     آ ةجانب ـسـاز حضـور قدرتمنـد و يـك     زمينـه اين خود 

پـود هـر دو    و ، تـار 2001در سـال  . فارس شد ه و راهبرد مهار دوجانبه در خليجخاورميان

 حضـور ايـن   ،سـپتامبر  11مريكا به حوادث آ راهبرد در حال از هم پاشيدن بود و واكنش

اي همچـون جمهـوري    با توجه به كشور قدرتمند منطقه .كشور را در منطقه تشديد كرد

و با توجـه   استثري در اين منطقه ؤصدد ايفاي نقش ممي ايران در خاورميانه كه دراسلا

كـار   هاي رايج در كشورهاي محافظه به ايدئولوژي خاص ايران كه ناسازگاري با ايدئولوژي
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در نتيجه ايـن نظـم    ،مريكاآافكار عمومي اين كشورها به  ميليبيعرب خاورميانه دارد و 

 ويـور،  و بـوزان ( آورده كنـد بـر خاورميانـه   ةهاي ايالات متحده را در منطق لآ نتوانست ايده

1388: 208(.   

  

   2011 تا 2001تروريسم  ةلئنظم امنيتي كپنهاگي و مس

افغانسـتان و عـراق آغـاز     مريكا بهآ ةسپتامبر و حمل 11اين مرحله نيز با رويدادهاي 

. كـرد  خاورميانه را دستخوش تحولات امنيتي و نظم جديدية بار ديگر منطقشد كه يك

سـان   الملل شد و بـدين  اصلي در زمينه امنيت و نظم بين ةلئمس ،تروريسم و مبارزه با آن

تروريسـتي   ةدر حمل ـ. كني تروريسم رقـم خـورد   ريشه ةالملل بر پاي موج سوم امنيت بين

بار يك بازيگر غيردولتـي توانسـته بـود امنيـت     براي نخستين ،نيويورك يهاي دوقلو جبر

نه كمونيسم به رهبري  ،مريكاآبار هماورد اين .فيزيكي يك قدرت جهاني را در هم شكند

مكان و بنيـادگرا بـه نـام القاعـده بـود كـه بـا         جا و مسكو، كه يك سازمان تروريستي بي

هـاي   در ايـن فضـا، فعاليـت   . مدرنيته را به چالش كشيده بودپرخاشگري، نظام استوار بر 

بـا بـه چـالش    . تروريستي ديگر تنها رنگ محلي نداشت بلكه ابعادي جهـاني يافتـه بـود   

مريكا از سوي تروريسم جهـاني، مبـارزه بـا    آويژه هاي بزرگ به كشيده شدن منافع قدرت

هاي بزرگ با توجه به  قدرت. تالملل برتري ياف آن بر هر هدف ديگر در زمينه امنيت بين

زيرا بر ايـن باورنـد    ،خاستگاه القاعده، خاورميانه را كانون ستيز با تروريسم تعريف كردند

مبـارزه بـا    ةشـيو . تروريسـم جهـاني اسـت    ةماي كه بنيادگرايي اسلامي در خاورميانه، بن

راتژي اگـر در دوران جنـگ سـرد اسـت     .بازدارندگي تهاجمي تعريـف شـد   ها نيز تروريسم

همكاري با يكديگر در چارچوب بازدارندگي پدافندي  ،هاي بزرگ در برابر تروريسم قدرت

 ةكنـي تروريسـم بـر بازدارنـدگي آفنـدي و حمل ـ      ريشـه  راهبـرد  ،سپتامبر11پس از  ،بود

  ). www.white house.gov.nsc( دستانه استوار شد پيش

خاورميانـه را خاسـتگاه تروريسـم معرفـي      ،سـپتامبر  11از هـاي بـزرگ پـس     قدرت

گيـري   متفاوت اين منطقه، مشـوق شـكل   ارزشي هاي چارچوب ،زيرا به باور آنها ؛اند كرده

راهبرد خود  ،داند مريكا كه خود را رهبر مبارزه با تروريسم ميآ .المللي است تروريسم بين

داده اسـت و در   ورميانه از بيرون قراردر ستيز با تروريسم را مهندسي هويتي مردمان خا

امنيتـي   ةاين نظم نيـز در سـاي   .شمارد كاربرد زور را نيز در صورت لزوم جايز مي، اين راه
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يـك از  كردن بخش مهم جهان اسلام مثمر ثمر واقـع نشـد و امكـان بـومي شـدن هـيچ      

 وجود نـدارد و مـا شـاهد ايـن هسـتيم كـه پـس از تحـولات اخيـر در          يادشدههاي  نظم

  .گيري يك نظم پسااستعمارگرايانه وجود دارد امكان شكل ،خاورميانه

  

  به بعد  2011نظم پسااستعماري  هاي عربي و انقلاب

خاورميانه شاهد تحولات اساسي و بـروز تغييـرات جـدي بـوده      ،2011با شروع سال 

نتي هاي س از دولت كار عرب كه عموماً محافظه هاي دولت ،جغرافيايي ةدر اين حوز .است

 ـ   آمدند، با قيام ثبات به حساب ميو نسبتاً با . رو شـدند هها و اعتراضات شـديد مردمـي روب

اما در برخي ديگـر همچنـان ادامـه     ،ها در برخي از اين كشورها به نتيجه رسيده اين قيام

كنشـگران ملـي،    .دكن ـ كشورهاي ديگر نيـز سـرايت مـي    رخيدارد و به احتمال زياد به ب

ثر شـده و تـلاش دارنـد بـا     أر كدام به نحوي از اين تحولات مت ـه ،ملليال اي و بين منطقه

ها را ثير گذاشته و آنأها و انجام اقدامات خاصي، بر روند كلي اين تحولات ت اتخاذ سياست

سـنت وسـتفالي،   . هـا و منـافع آنهـا باشـد     خواسته ةكنند مينأبه جهتي سوق دهند كه ت

اي،  و عشـيره  اي اهي، بـا تمـايلات قبيلـه   گيري پادش شكل دولت و -اساس تأسيس كشور

  ). 14-13: 1389 مارتين،(ها منطق سياست و حكومت در اين منطقه بوده است  قرن

مـيلادي و   2011ساي جمهور مصر و تـونس در سـال   ؤعلي، ربا سقوط مبارك و بن

اي از  تـازه  ةدور ظـاهراً  ،مـيلادي  2012سـال   همچنين كشته شدن سرهنگ قـذافي در 

اين رهبران كه هنگام رسيدن به قدرت خـود را در   .اين كشورها آغاز شده است تاريخ در

به تدريج بـه سـمت و سـويي كشـيده      كردند، تازه از حركت اجتماعي تصور مي اي عرصه

مـدت حكـومتي و   اعتياد به عـادات طـولاني   ةرا دور توان آن شدند كه از نظر تاريخي مي

كه هانتينگتون اشـاره   همچنان. وگرايي دانستن مخالفت با هر نوع تازگي در اين مورد و

 از. هسـتند شامل دو فرايند تخريبي و تأسيسـي   هاي انقلابي موفق و پيروز، دارد، جنبش

بنيادي و اصلي هر انقلاب، آفرينش و نهادمندي سامان سياسي نوين  ةاين ديدگاه، مرحل

 اسـت لتـي نـوين   نيازمنـد ايجـاد نظـم سياسـي نـوين يـا دو       است و انقـلاب پيروزمنـد،  

   .)388: 1375 هانتينگتون،(

پاسخي اجتماعي از  ،2011رسد تغيير و تحولات كشورهاي عربي در سال  مي به نظر

نيـافتگي و   تاريخي توسـعه  به معضل و مشكل قديمي و ،هاي خارج از قدرت وي جريانس
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يز نتـايج  هاي انقلابي و ن با توجه به تجارب تاريخي جنبش. تهاي پيراموني آن اس بحران

بندي ساخت دولت جديد، سه معيـار و مؤلفـه    كه در صورت گفتتوان  از آنها، مي حاصل

  . استهاي تكوين آن  الگوي دولت و بنيان ةكنند تعيين ،عام

تـرين عوامـل مـؤثر بـر تكـوين سـاخت و       مهـم  يكي از :كارگزاران جنبش انقلابي .1

نهايت به اصـلاح سـاختار    ربالا، د انقلاب از زيرا، استانقلاب دولت پسا ،گفتمان

انجامـد،   سالاري سياسي مـي  سالاري حداقلي يا مردمبق و مردمسياسي دولت سا

 هاي مردمي، نه تنها به دگرگوني كامل سـاختار  و توسط توده پايين اما انقلاب از

ها  گيري سياسي، بلكه به انقلاب اجتماعي و تغيير و گسست تمام روندها و جهت

  .)82 :1390 هاشمي، پور و بني جوان(شود  منجر مي

آميـز   اين مؤلفه نيز با توجه به خشـونت  :دولت مستبد به دولت نوين از شيوه گذار .2

. تكوين ساختار سياسي جديد دارد تأثير مشخصي بر ،آميز بودن انقلاب يا مسالمت

 ةآميـز در سـطحي شـديد منجـر بـه مبـارز       گذار و انتقال سياسـي خشـونت   ةشيو

 ؛گـردد  جنگ داخلي بين دولت و مخالفان مـي  مسلحانه براي نابودي دولت و نهايتاً

آميـز قـدرت و ديـدگاه مثبـت ارتـش بـه جنـبش اعتراضـي و          اما انتقال مسـالمت 

نه جامعـه و   ،سياست ةحقوقي در عرص - دگرگوني سياسي، به اصلاحات ساختاري

توانـد   انجامـد كـه مـي    مـي سالاري و همچنين استقرار الگويي از دولت  نظام ديوان

   .)83 :همان(د كنحداقلي يا سياسي را فراهم  الزامات دمكراسي

بر اين اسـاس، چنانچـه نخبگـان و    : اجتماعي انتقال به دولت دمكراتيكمقتضيات  .3

 -هاي اپوزيسيون، پس از سقوط اقتدار حاكم، دچار شكاف ناهمگون فكـري  گروه

ي دولت جديـد باشـند و جامعـه نيـز     ساختار و گفتمان سياس ةايدئولوژيك دربار

باشـد، هـم سرنوشـت     نداشـته قـومي   -انسجام و يكپارچگي طبقـاتي و مـذهبي  

د و شـو  مي هاي عميقي مواجه هم ايجاد و تأسيس دولت نوين با چالش و انقلاب

بازگشت به اقتدارگرايي جديـد را فـراهم    ةها، زمين هاي ناشي از اين مؤلفه ناامني

  ).82: 1384 بشيريه،(د كنمي

هـا و   ايـن انقـلاب   ةهاي ساختاري جوامع عربي درگير انقلاب، آيند با توجه به ويژگي

هـاي   هاي جديد، تأثير مؤلفه هاي مردمي و ارزيابي نقش عوامل مؤثر بر تكوين دولت قيام

مانند ماهيـت دولـت اقتـدارگرا و تـأثير آن بـر انتقـال سياسـي، ميـزان          اي كننده تعيين
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هـاي فكـري و    هاي سنتي و نوگرا، نوع بازيگري سنت اجتماعي گروهنهادمندي سياسي و 

در كشـورهاي  ها و اعتراضـات انقلابـي    جنبش ةتجرب. شودميهاي سياسي بررسي  جريان

جامعه و  -له است كه ارتباط عميقي بين ماهيت و ساختار دولتئمختلف، بيانگر اين مس

هاي انقلابي  جنبش. قلابي وجود داردهاي ان هاي جديد برآمده از جنبش ها و دولت انقلاب

 ماهيـت تغييـرات   اًنوع نظام سياسي، مسـتقيم  كه دهد سال اخير نشان مي عربي در يك

اسـاس ميـزان    يعني بـر  ؛فاوت و متمايز كرده استسياسي را در جوامع انقلابي عربي، مت

ع ها، سه گونه دولت در جوامع دسـتخوش انقـلاب و سـه نـو     نهادمندي سياسي اين رژيم

بـار و واكـنش ملـي     عيار انقلابـي و خشـونت  تحول تمام -1: سياسي شده استدگرگوني 

تحولات ساختاري در نظام سياسي و  -2گر انقلابيون براي براندازي رژيم نظامي سركوب

  . )86 :1390 هاشمي، پور و بني جوان(اصلاحات ساختاري  -3راندازي آن ب

هاي  دولتروند تكوين  در صورت پيروزي در كشورهاي عربي اساساً اعتراضات مردمي

 ،يابد كه اين انقلابات، نه تنها ساختار دولـت اقتـدارگرا   بندي تكوين مي جديد به اين صورت

اجتماعي اين جوامع و كشـورها   - بروكراتيك و حتي اقتصادي  - ساختارهاي فكري بلكه زير

ساس اهداف، نيازهـا و  اجتماعي را بر ا - ده و نظام جديد سياسي كررا دستخوش دگرگوني 

  .)195: 1390 احمديان،(آورد  ايدئولوژي نيروهاي انقلابي به وجود مي

شناسـي  هاي عربي نسبت به اين اعتراضات نيـز مبـين سـه گونـه     واكنش دولت ةنحو

  : استمتفاوت 

هـاي   با اعتراضات مردمـي، بـه انقـلاب    هكه در مواجه :نظامي –هاي شخصي  دولت .1

يبي، يمن و بحران سياسي فرسايشي در سوريه منجـر  ساختاري خونين در ل ضد

   .شده است

جا ساختار نهادي دولت مانند حكومت كه در اين :محورحزبي شخصهاي تك دولت .2

اي حـاكميتي ماننـد   قذافي يا عبداالله صالح كاملاً شخصي و نظامي نبوده و نهاده

و هويـت  ويژه ارتش، به لحـاظ كـاركردي داراي اسـتقلال نسـبي     به نظام قضايي

نـوع خاصـي از دگرگـوني     ةهـاي اعتراضـي، زمين ـ   با قيـام  .استاي نهادي  حرفه

آميـز را در نظـام    ي غيـر خشـونت  سياسي با هدف دستيابي به اصلاحات ساختار

  .سياسي فراهم كرده است
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بـه لحـاظ نهادمنـدي سـاختار     كـه  هـا   اين دولت :هاي اقتدارگراي پادشاهي دولت .3

شونت سياسي انعطاف بيشـتري دارنـد، موجـب    سياسي و ميزان خودكامگي و خ

هـاي سياسـي در كشـورهايي مثـل اردن و      ماهيت اعتراضات و دگرگوني انددهش

توزيع  ،ها كه نهاد سلطنت موروثي در اين دولت. دكنمراكش جهت متفاوتي پيدا 

را پذيرفتـه و نيروهـاي   ... ساختار سياسي مانند مجلس، دولت وضعيف قدرت در 

هـاي   هاي نسـبي سياسـي و اجتمـاعي دارنـد، نـوعي نظـام       زاديمخالف، برخي آ

  .)87 :1390 هاشمي، پور و بني جوان(پارلماني سلطنتي مستقر شده است  شبه

در رژيم بحرين به خاطر بحران همبسـتگي و عـدم يكپـارچگي اجتمـاعي و تـرس از      

اكثريـت  اقليت رژيم حاكم سني براي از دست دادن قدرت در برابر قيام مردمـي فراگيـر   

 ةمريكا و اتحادي ـآشيعه، با مداخله نظامي مستقيم عربستان و امارات و چراغ سبز اروپا و 

بـه جـاي    د و پادشـاهي آل خليفـه  ش ـاعتراضات سياسي در ايـن كشـور سـركوب     ،عرب

هـايي   امـا دولـت  . سازي جامعه روي آورد اصلاحات مدنظر مخالفان، به خشونت و امنيتي

اند در پاسخ بـه اعتراضـات، رونـد اصـلاحات در سـاختار       همثل مراكش و اردن سعي كرد

، برخــي از 2011مــثلاً پادشــاهي مــراكش در روز اول ژوئيــه . نــدكنسياســي را تقويــت 

اصلاحات در قانون اساسي اين كشور را كه تا حدودي متضـمن برپـايي نـوعي پادشـاهي     

امـور اجرايـي   طبق قانون اساسـي جديـد، مسـئوليت     .گذاشت مشروطه بود، به رفراندوم

شـود، تكثـر قـومي و     وزير منتخب حزب اكثريت در مجلس واگـذار مـي  كشور به نخست

. شـود  زباني اقليت آمازيگي به رسميت شناخته مـي  -حقوق قومي نژادي پذيرفته شده و 

رات تغيي ـ درصـد بـه   98درصد مردم شركت كردنـد و بـيش از    65/72در اين رفراندوم، 

  .)1390فرازمند، : ك.ر( ي مثبت دادندأقانون اساسي ر

  

  هاي عربي  گرايان و انقلاب اسلام

در شـرايطي   و) 10 :1389 رزمـي، ( اسـت هاي اخير جهان عرب، پسااستعمارگرا  حركت

حتـي در نـزد   را گرايي آن انرژي اوليه، جذابيت و انرژي خـود   كه اسلام است  ظهور يافته

اي كـه پيگيـري    ي، پـروژه در چنـين وضـعيت  . ران پرشور خود از دسـت داده اسـت  اهواد

هـايي چـون ايـدئولوژي جهـادي،      شود اين اسـت كـه اسـلام بـه مفـاهيم و سياسـت       مي

ستيزي و ضـديت   محوري، آزادي انحصارطلبي، تعصب، خشونت، تكليف، فردمحوري، متن
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تلاش آگاهانه و عميقي صورت گيرد « ق بشر فروكاسته نشود و در عوض،با برابري و حقو

ن محافظـت  آن، جايگاه والاي اسلام در قالـب نـوعي اسـتراتژي مـدر     ةتا در پرتو و نتيج

   ).65 :1390بيات، ( »شود

هـاي مختلـف حيـات     خاورميانـه اسـت و در حـوزه    ةدين غالب مـردم منطق ـ  ،اسلام

بـا پيـروزي انقـلاب اسـلامي در     . سياسي، اقتصادي و اجتماعي آنها جاري و ساري اسـت 

هاي سـلطنتي منطقـه و گفتمـان     حكومت. ي شدجديد ةايران، اسلام سياسي وارد عرص

رو شده و بـه  هروب دار شهيرهاي ناصريسم و بعثيسم، با رقيبي جدي و  سوسياليزم در قالب

-هـاي خـرده   تـري داراي لايـه   اسلام سياسـي بـه شـكل برجسـته    . چالش كشيده شدند

كل توانـد در ش ـ  ناكامي يكي، مي در صورتهاي متعددي در درون خود است كه  گفتمان

، )عربستان(كار سنتي  اسلام محافظه. دكنديگري، ايدئولوژي خود را بازتعريف و بازسازي 

، اسلام سياسـي بنيـادگرا يـا    )ايران(گرا  ، اسلام سياسي امت)تركيه(اسلام سياسي مدني 

گرايي هستند كه هر كدام گفتمـان و حـاملان    اسلام ةعمد شيچهار گرا، )القاعده( تندرو

مـدرن،  گـرايش انقلابـي، انتقـادي،     در قالـب كه محمد ايوب آنهـا را   دخاص خود را دارن

   ).Esposito & Voll, 2001; Ayoob, 2008: ك.ر( كند كار و بنيادگرا طرح مي محافظه

هـاي   در جهان عرب و در ميان كشورهاي مصر، تونس، يمن و سوريه، احزاب و گـروه 

نفوذترين ترين و با ترين، باسابقهبزرگ ،المسلمين اخوان. هاي عميقي دارند گرا ريشه اسلام

داري در بهار بي ـ. دارددرون خود  يهاي گوناگون است كه گرايشگروه اسلامي اين كشوره

ترين  مهم. آمد ها به شمار مي ترين گروه در ميان انقلابي المسلمين متشكل اسلامي، اخوان

 ـ   ادعاي گفتمان اسلام هـاي   ي، نفـي نظـام  گرايي در برابر مشكلات و مصـائب جوامـع عرب

گونـه   مردم مظلوم فلسطين و مخالفت بـا هـر   استبدادي و فاسد اين كشورها، حمايت از

راي احكـام  سازش و برقراري رابطه با اسراييل و تشكيل حكومت اسلامي در داخل و اج ـ

  ). Zuhur, 2007: 39(شرعي در اين جوامع است 

رو و سـازگار   ان آنها، اسلام ميانهگفتمان اسلامي، طيف بنيادگرا وجود دارد و از مي در

بـه  . دكن ـ با مظاهر و نمادهاي مدرنيسم در تحولات كشورهاي عربي، نقش بارزي ايفا مي

گرايـان در جهـان عـرب     هاي تندرو نسبت به پيروزي اسلام رغم هشدارهاي برخي جريان

مي جهـان  مان اسـلا گفت رو هستند كه در مركز گرايان ميانه ، اين اسلام)IPT, 2011: ك.ر(
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گـرا در كشـورهاي    هـا و احـزاب اسـلام    رهبران گروه در چنين وضعيتي،. عرب قرار دارند

المللي را بـه   رو از خود بروز دهند تا بتوانند حمايت بين اي ميانه ه عربي، تلاش دارند چهر

را كه مشكل اصلي گ هاي اسلام طيف. ندكناي استبدادي را منزوي ه همراه داشته و دولت

دانند، ناچار به اسـتفاده از الگوهـا و افـراد موفـق در ايـن       ماندگي مي را عقب جهان عرب

تنــدروي پرهيــز كــرده و پيونــدهاي خــود را بــا  كننــد از زمينــه هســتند و تــلاش مــي

. جامعـه دارنـد، حفـظ كننـد     ةهايي كه تجربه، سواد و قدرت بيشتري بـراي ادار  بروكرات

سالاري است كه بتواند اصول  ائتي از اسلام و مردمقر ةاز پيوند سياسي، توانايي ارائ تر مهم

ويـژه  بـه  هاي اسلامي گروه. هاي بنيادي را حفظ و آنها را در كنار هم داشته باشد و ارزش

توانند بدون همكـاري بـا نيروهـاي بروكراتيـك،      اند كه نمي در مصر و تونس، متوجه شده

مـان خـود را در ضـديت بـا     آنهـا گفت . گفتمان خود را در موقعيت ممتـازي قـرار دهنـد   

داخلي، مخالفت و ضديت بـا اسـراييل در    ةدر عرص روزافزونهاي استبدادي و فساد  نظام

اغلـب   ،هـاي آن  بخش بـه گفتمـان   المللي قوام عناصر بين. كنند خارجي تعريف مي ةعرص

هـاي   المللـي، يكـي از اجـزاي بسـياري از گـرايش      بـين  ةايجابي است و همكاري با جامع

گفتمـان اسـلامي را تشـكيل     هم كنار اين جوامع فعال هستند و در ست كه دراسلامي ا

  ). Rauf, 2011: ك.ر( دهند مي

گرايـان بـا    هاي تاريخي و ساختار اجتماعي كشورهاي عربي، اسلام با توجه به ويژگي 

ها، هم در دوران حكومت اقتـدارگراها و هـم دوران انقلابـات جديـد عربـي،       برخي تفاوت

 ـ ترين نيروي مخالف دولتي را در اين كشورها نماينـدگي كـرده   تهيافسازمان البتـه بايـد   . دان

هـاي   و در دنيـاي عـرب، گـرايش    ندارنـد وحدت فكـري و تشـكيلاتي    ،كه اين نيروها گفت

 - هاي فكـري  ، پايهاين با وجود. گرايي وجود دارد زيادي در چارچوب جنبش گسترده اسلام

هـاي درونـي آن را    المسلمين مصر و نحله مثل اخوانراهبردهاي سياسي گروهي عقيدتي و 

الگوي ايـدئولوژيكي   ،اين گروه در مصر. توان روش و بينش غالب در جهان عرب دانست مي

فريقا تـا  آهاي اسلامي در جهان اسلام از شمال  جنبش ةو سازماني مناسب براي رشد توسع

  ).Esposito & Voll, 2001 :ك.ر( آسياي جنوب شرقي به دست داده است

سـياي شـرقي و   آگرايان سودان، مراكش، تونس، الجزاير، اردن، سوريه، تركيـه،   اسلام

گرايـي در مصـر و    فكـري الگوهـاي تشـكيلاتي اسـلام    هـاي   هند، متأثر از بنيان ةقارشبه

قطبـي را   وقوع انقلاب ايـران و پايـان نظـام دو   . اند گذشته بوده ةتحولات آن در چند ده
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. سياسي دانست ةهاي اسلامي خاورميانه در عرص جنبشاي بازگشت توان سرآغازي بر مي

ايي ماننـد سـازمان   هبا فعال شدن گروه، 1970 ةرايي در مصر و سوريه در دهاگر بنيادگ

بخش اسلامي يا شباب محمد، جماعت مسلمين يا تكفير و الهجره، جماعت الجهاد آزادي

رو الازهـر و قيـام اخـوان     ان ديني ميانهدر مصر و انجام ترور رهبر انور ساداتپس از قتل 

 ةد، از ده ـش ـبـار معرفـي    به عنوان جنبشي راديكـال و خشـونت   سوريه عليه دولت بعث

گرايان در بيشتر جوامع عربي از جمله مصر و تونس، بـه   به بعد، شاهد ورود اسلام 1980

وار قدرت و بازسازي آن و بسيج نيروهـاي اجتمـاعي خـود از طريـق حضـور در اد      ةعرص

  ). 254-252 :1385 ديگران، ابراهيم و(مختلف انتخابات ملي و محلي هستيم 

انقـلاب، بـراي ورود بـه فراينـد      گرايان در كشـورهاي در معـرض   اسلام ،از اين حيث

ديگـر نيروهـاي اجتمـاعي و سياسـي و      سازي، تجارب ارزشـمندي را در تعامـل بـا    دولت

سني  -شكاف مذهبي شيعي ،ونه در بحرينبراي نم. اند قدرت كسب كرده ةبازيگران عرص

حركـت   آغـاز  سياست و قدرت، نقش كـاملاً آشـكاري در   ةو تبعيض ناشي از آن در عرص

به عنوان مـؤثرترين   جمعيت وفاق اسلامي هر چند. شيعيان داشته استانقلابي اكثريت 

هـاي شـيعي را در دسـتيابي بـه      حركـت گـروه   ةمذهبي شيعيان، فلسف -تشكل سياسي 

اه مناسب در مجلس، دولت و حقوق مدني و سياسي اعلام كرده، پادشاه بحـرين بـا   جايگ

نكته قابـل  . ثريت داردهاي شيعيان، سعي در سركوب قيام اك راديكال جلوه دادن خواسته

ابـراز رضـايت از سـركوب شـيعيان،     خليفـه نيـز بـا     اپوزيسيون اهل سنت آل تأمل اينكه

  ). 1390 ديپلماسي ايراني،: ك.ر( است صدد مذهبي جلوه دادن قيام اكثريتدر

توانـد بـه جايگـاه اصـلي      هاي در حال صعود جهان عرب، زماني مي همچنين گفتمان

د و هنجارهـاي  ع ـد كـه بـا قوا  در حل مشكلات اين جوامـع مـؤثر باش ـ  د و خود دست ياب

افتاده در ميان مردم اين كشورها يا هنجارهـاي كـه اكنـون بخشـي از قواعـد جامعـه       جا

تـلاش دارنـد    اي اي و فرامنطقه برخي از بازيگران منطقه. د، ناسازگار نباشاستلمللي ا بين

هاي جهاني كه عمـدتاً ريشـه در    تركيب قابل قبولي ميان اجزاي گفتمان اسلامي و ارزش

البته در بيشتر ايـن كشـورها،    ).LAT, 2011 :ك.ر( هاي غربي دارند، به وجود آورند انديشه

 ـ گر بـه هاي سركوب دولت ديكاليسـم و جلـوگيري از ظهـور    مبـارزه بـا خشـونت، را    ةبهان

، ايـن  بـا وجـود  . كردند ها را توجيه مي بنيادگراي اسلامي، سركوب اين جنبشهاي  دولت

تـوان   هـاي عربـي را مـي    گذار از انقلاب ةگرا در مرحل آفريني احزاب اسلامچگونگي نقش
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حـولات فكـري بـراي حضـور     فرصت بسيار مناسبي براي آزمون ميزان اثربخشـي ايـن ت  

  . هاي جديد دانست هاي اسلامي در فرايند تكوين دولت جنبش

رويكرد نوين فكري و سياسي در مواجهـه بـا    ة، جنبش اخوان مصر در ارائنود ةدر ده

منشـأ  : عبارت بودند از ها چالش ها و ترين اين پرسشمهم. دشقدم ها پيش برخي پرسش

م گرايان در قـدرت، احكـا   ن، كيفيت مشاركت اسلامحق حاكميت و سازوكارهاي اعمال آ

اي ديني و مذهبي، حقـوق  ه تساهل در برابر اقليت ةلئجزايي اسلام، آزادي مذهبي و مس

هـاي حاكميـت در برابـر     برابري زن و مرد، حقوق شهروندي و محـدوديت  ةلئزنان و مس

   ).173-170 :1389 مارتين،(المللي  هاي بين و ميثاق حقوق بشر

هاي فاسد كنوني، اجراي احكام شرعي در جامعه، ايجـاد   رسد نفي حكومت ظر ميبه ن

هــاي مبتنــي بــر رأي و مشــاركت مــردم، حــل و فصــل معضــلات و مشــكلات  حكومــت

ماندگي جامعه، نفي رابطه با اسراييل، حمايت از حقـوق مـردم فلسـطين، برقـراري      عقب

ري مسـتقل و بازسـازي روابـط بـا     المللي از موضع كشو بين ةآميز با جامع روابط مسالمت

جمهوري اسلامي ايران، از جمله اجزاي گفتمان اسلام سياسـي جديـد در جهـان عـرب     

هـايي اسـت    ترين گفتمانكار، يكي از مهم به طور كلي گفتمان اسلام محافظهپس . است

. ترين موقعيت براي تبديل شـدن بـه گفتمـان مسـلط را دارد     كه در جهان عرب مناسب

هاي اسلامي مهم در مصر، تونس  سازگاري اسلام با دمكراسي از سوي جريان ةطرح نظري

هاي تندرو در اين كشورها و حتي طرح اسلام عربي از سـوي   ليبي و مخالفت با جريان و

گفتمان اسـلام   ونبندي جديد در مفصل ةدهند گراي منطقه، نشان برخي از احزاب اسلام

  . سياسي در منطقه است

  

  عربي يها انقلاب از پساي  هنظم امنيت منطق

 ةامنيتي مناسب نه تنها براي كلي ـ چوبرطور اساسي در طراحي و ساختار يك چا به

يكي از اصول  ،ملت -خاورميانه، همچنان حاكميت دولت ةمناطق جهان بلكه براي منطق

 ةاي، وضـعيتي اسـت كـه در آن سـرماي     رسد امنيت منطقـه  به نظر مي. استاوليه و مهم 

اجتماعي، سياسي، اقتصـادي و فكـري    ةها عمدتاً در جهت توسع و انساني دولتاقتصادي 

بـا توجـه بـه بيـداري اسـلامي در       كـرد بايد اشـاره  . نظامي و امنيتيتا  شود،مياستفاده 

ژوئـن   30كودتـاي  كـه البتـه در   (گـرا در مصـر    منطقه و به قدرت رسيدن احزاب اسلام
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هـاي مردمـي كـه     ش بـودن سـاير انقـلاب   بخ و تونس و احتمال نتيجه) شكست خوردند

بنـابراين بـراي    .گرايانه دارند، نظم امنيتي منطقه دچار چالش خواهد شـد  تمايلات اسلام

ثر و ؤخاورميانه، بازنمايي از گفتمان مطالعات خاورميانه و بـازتعريف م ـ  ةدرك بهتر منطق

 تواننـد فضـا و   بـي مـي  هاي عر انقلاب رواز اين. ها الزامي است اساسي از مفاهيم اين حوزه

  ).1391ابراهيمي، : ك.ر(يژه تلقي شوند بستر مناسبي براي شروع اين كارو

  

  مطالعات فرودستان

م در انگلسـتان  1970واخر سـال  در ادانان هندي و انگليسي گروهي كوچك از تاريخ

ــا ت در يــك ژورنــال جديــد  ، مطالعــات فرودســتان رااســتعمارگريپسا ةســي از نظريــأب

هـاي پژوهشـگر در آمريكـاي    همطالعات زيردست، در ميان گرو. ندكار گرفته بتبار  هندي

زيردســتان كتــاب معــروف مطالعــات . جنــوب آســيا مــورد توجــه قــرار گرفــت و لاتــين

سـي از آراي ادوارد سـعيد در   أبا ت »گاياتري چاكراوتري«و  »راناجيت گوها« را )فرودستان(

ايـن مطالعـات همچنـين بـا     . كردنـد اعي اجتم - وارد ادبيات سياسي اًرسم ،1988سال 

 ةگرامشي به نوعي خوانش تاريخي محسـوب شـده كـه در اواخـر ده ـ     ةگيري از انگار وام

). Ludden, 1999: 2-9(محـور قـرار دارد   تـاريخي دولـت   م بر انكار سريع تحقيقـات 1970

جريان اصلي جهـاني   م به يك1993سالخور يادآوري است كه مطالعات زيردست در در

ــا  »گاهــان«از اتحــاد پــس  ــد كــوهن«ب ــن دو. درســي »برنال ــروژ اي ــد فرهنگــي پ  ةدر نق

). Brass, 1991: 94(استعمارگرايي در جهاني شدن به درجات علمي شاياني دست يافتنـد  

تـاريخي گفتمـان و    ةمطالع ـ دو ديدگاه زيردستي است كه متكي بـر  ،سياست و بازنمايي

  ).Brandist, 1996: 78(كنش است 

ادستي در خاورميانه، بازنمايي و بازتاب قدرت و گفتمان كشورهاي فرمسلط هاي  نظم

هـا مسـير جديـد و خـط      شايد اين انقلاب. اند توسل جستههاي تحميلي  است كه به نظم

 ـ     ةسيرهاي نويني را براي ارائ وجـود  ه نظمي پسااسـتعمارگرايانه بـا قرائتـي سعيديسـم ب

هـاي متضـادي    خود ميـان قرائـت  جغرافيايي دليل موقعيت نظري و ه خاورميانه ب. آورند

استعمارگران، شرق و غرب، اروپا و غير اروپا، مدرنيته و سنت، استعمارشدگان و  همچون
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نيافته قرار گرفته كه ايـن وضـعيت نيازمنـد تجـانس و      يافته و توسعه فقير و غني، توسعه

  ).1391ابراهيمي، : ك.ر(دستان است وهمخواني ميان صداي فر

  

  شناسي شرقگفتمان 

ــول  ــيت مغف ــعيد، شخص ــدادوارد س ــي  ةمان ــط ب ــي نرواب ــه الملل  ــ و پاي ــذار نظري  ةگ

پيونـد   1قـدرت بازنمـايي   كـه  شناسي خود معتقـد بـود   پسااستعمارگرايي، در كتاب شرق

اصـلي  ة نگـر . دانش و قدرت و نقش آن در استيلاي غرب بر شرق، مضمون بنيادي است

با ادعاي شناخت شـرق، بـه واقـع     2شناسانهشرقسعيد در اين كتاب اين است كه گفتمان 

يي شـرق را در درسـت   غرب بازنما ؛ زيرايعني شرق اروپا 3غرب بود بر ديگر ةشكلي از سلط

 كند ي نابررسيده، ابقا كرده و ميها ها و نگرش فرضاي از پيش سلهلچونان س داشته و آن را

شناسـي نـوعي    ه تعريـف شـرق  سـان اسـت ك ـ  بـدين ). 20- 19:  1378 دين و مرندي،لپيرنجم ا(

د؛ يـا سـبك غـرب بـراي سـاختاري      شـو  فرافكني و خواست غرب براي استيلا بر شرق مـي 

  ).Said's, 1978: 95(قدرت داشتن بر آن است  گونه دادن به شرق و سلطه وديگر

عرب در علوم ارتباطـات و   ة، نويسند»الحاج ولد ابراهيم« ،هاي عربي در پيوند با انقلاب

هـاي ادوارد سـعيد از    بازگشت اعتبـار طـرح   ...هاي عربي انقلاب« نامه اي ب قالهرسانه در م

 ،سـالاري مـردم  دربـارة ها، آمال ادوارد سعيد  ين انقلابمعتقد است كه در ا »شناسي شرق

در . هاي عربي دنبال شد و غيره در خيابان ، توسعه، هويت، اسلام، عربيتهزادي، مدرنيتآ

شناسـان جديـد در آمريكـا و كارشـناس در مركـز       از شـرق  ،»جان التـرمن «همين رابطه 

 ةاي كـه منطق ـ  لهئمعتقـد اسـت كـه مس ـ   ) CSIS(المللـي   هاي راهبـردي و بـين   پژوهش

شناسـي شـبيه    توان با سـاير منـاطق از جملـه غـرب در قـاموس شـرق       خاورميانه را نمي

با نگـاهي   الترمن. هاي انساني آن منطقه است بيني از مواضع و كنش همان پيش، دانست

 ـ  قدرت پيش ،شناسانه شرق منطقـي و عقلانـي قـرار     ةبيني در خاورميانـه را در چهارچوب

راي آهاي عربـي همزبـان بـا     انقلاب .داند دور از عقل شرقي ميه اي ب لهئرا مس نداده و آن

كـاران   آنـان آبشـخور محافظـه    ةشناسان جديد كه انديش ـ ت نگاه شرقسنادوارد سعيد توا

                                                           

1. representation 

2. orientalist discource 

 3. other 
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اي و شـرقي جديـدي را بـراي منطقـه      خط بطلان كشيده و نظم منطقه ،آمريكايي است

  ).1391ابراهيمي، : ك.ر( ترسيم كند

 ـمدير مركز ا ،»ابراهيم نيسعدالد«گونه كه  هاي عربي و همان با انقلاب ن خلـدون در  ب

 .به جمهوري را شـاهد هسـتيم  ) هالجمهوريات الملكي(گذر از الجملوكيه « :گويد قاهره مي

تـاريخي اسـت كـه ادوارد     ةاين همان حلول لحظ ـ. استكرامت و انسانيت ه اين گذري ب

 ةايـن لحظ ـ  ،گذرد سال از زمان فوت سعيد مي هفت هر چند. داد را بشارت مي سعيد آن

شناسان قديم و جديد است كـه رويكـرد خـود را تغييـر و      تاريخي براي تغيير آراي شرق

  ).20-19: 2011 ابراهيم،( كنندي ادوارد سعيد را خوانشي دوباره ها نظريه

هـاي   فرهنگـي بـدون اصـلاح مكانيسـم     كرد كه تمـدن و  ادوارد سعيد بارها تكرار مي

هاي بديل براي گذر از اشـكال راكـد سياسـي، اجتمـاعي و      داخلي و فراهم نمودن گزينه

ها  نظم و امنيت پس از جنگ سرد در منطقه نيز با اين انقلاب. آيد وجود نميه فرهنگي ب

خواهي و كرامت انساني  دياثر از موج آزأسعيديسم با تند خوانشي نو از جنس آراي نيازم

شناسانه و آغـازي بـراي تغييـر موقعيـت      ميراث ضد شرق ،ها اين انقلاب. در منطقه است

تـأثيرات   ،توان گفت كه تحـولات جهـان عـرب    در مجموع مي. آموز است آموزگار و دانش

تـر   است منطقـه از لحـاظ ايـدئولوژيك و سياسـي    مهم ژئوپليتيك در ساخت قدرت و سي

گرايـي و افـزايش رقابـت     الملـل  گرايي در برابر بين شدن مسائل خاورميانه، تقويت منطقه

گرايـي و  اين رويه همان تقويـت سـعيدي   .بازيگران در سطوح مختلف شده يا خواهد شد

  ).1391ابراهيمي، : ك.ر( بود رويكرد پسااستعمارگرايي براي امنيت و نظم خاورميانه خواهد

  

  گيري نتيجه

منيتـي در خاورميانـه پـس از    هاي جديـد ا  نظم ةبررسي و مطالع ،هدف نوشتار حاضر

كـه پـس از تحـولات اخيـر در     شـد  اين فرضيه بررسـي   ،در پاسخ. هاي عربي بود انقلاب

 و در ارزيابي آن نيـز  گيري يك نظم پسااستعمارگرايانه وجود دارد امكان شكل ،خاورميانه

 الملـل  هـاي روابـط بـين    هايي همچـون چـارچوب مفهـومي نظـم، نظـم در نظريـه       لفهؤم

هـا،   ، تبارشناسـي نظـم  )پسااسـتعمارگرايي  و مكتـب كپنهـاگ   ليبراليسـم،  گرايـي،  واقع(

هـا بررسـي و    از اين انقـلاب  پساي  هاي عربي و نظم امنيت منطقه گرايان و انقلاب اسلام
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هـاي عربـي خاورميانـه در     بسـياري از دولـت   ،لـي به طور كلي در سطح داخ .شدواكاوي 

  . انتهاي ضعيف طيف انسجام اجتماعي سياسي قرار دارند

بـه آثـار    رويكردي در تاريخ، ادبيات و نيز علوم اجتماعي است كـه  ،پسااستعمارگرايي

انديشه پسااستعماري را بايد در نقد ادبي  ةريش. پردازد جوامع مي يها استعمار بر فرهنگ

علـوم انسـاني و    ةاما به تـدريج در هم ـ  ،جو كردوت و نيز مطالعات فرهنگي جستو ادبيا

بـار از اصــطلاح  نخسـتين . اي دارد رشـته ي جـا يافتـه و در نتيجـه خصــلتي چند   اجتمـاع 

سياسي براي توصـيف تنگناهـايي اسـتفاده     ةنظري در 1970 ةاوايل دهپسااستعماري در 

پـس   .ستعمار به آنها گرفتار شـده بودنـد  ا مستعمرات سابق پس از رهيدن از يوغشد كه 

چگـونگي   ةنظم به معني هر الگوي متعـارف يـا جديـد دربـار     :گفت توان طور كلي ميه ب

ماند يا ممكن است به معني شرايطي باشد كه دستيابي  روابط است كه در زمان ثابت مي

  .سازد به اهداف مشخص را ممكن مي

ز پيوندهاي ميان گذشته و حـال، اسـتعمار   توجه تحقيقات پسااستعمارگرايي ني اساساً

نـه   ،ها، سياست و پيوند متقابل اسـت  كيد بر تداومأت. پسااستعمار، شمال و جنوب است و

اي كـه   آنها به امپرياليسم و اسـتعمار بـه عنـوان پـروژه     .هاي زماني يا فضاهاي ثابت دوره

هاي غـرب   فروضسعي در به چالش كشيدن مكرده، جهان و غرب را قوام بخشيده توجه 

 ـ .جهان سوم و نيز به چالش كشيدن ميـراث اسـتعمار دارنـد    ةدربار هـا و   جنـبش  ةتجرب

 ميـان له است كه ارتباط عميقي ئدر كشورهاي مختلف، بيانگر اين مساعتراضات انقلابي 

هـاي   هـاي جديـد برآمـده از جنـبش     ها و دولت جامعه و انقلاب -ماهيت و ساختار دولت

نـوع  كـه  دهـد   سال اخير نشان مـي  هاي انقلابي عربي در يك جنبش. انقلابي وجود دارد

ماهيت تغييرات سياسي را در جوامـع انقلابـي عربـي، متفـاوت و      اًنظام سياسي، مستقيم

  .متمايز كرده است

، اين است كـه ايـن   رسد هاي مردمي به نظر مي آنچه تقريباً در اين تحولات و خيزش

و  هـاي بيـرون از قـدرت بـه مشـكل قـديمي       يـان ها پاسخي اجتماعي از سوي جر انقلاب

در همين رابطه، يكي . هاي اين كشورهاست ماندگي و بحران عقب ،نيافتگي اساسي توسعه

. متأثر شود، نظام امنيتـي منطقـه خواهـد بـود     ها تواند از اين انقلاب هايي كه مي از حوزه

ركوب در حيـات  دمكراسي نادر بـوده، ديكتـاتوري عمـومي اسـت و اسـتفاده از زور و س ـ     

 ةهاي اقتدارگرا، منابع نفتي، سرماي ارتباط تنگاتنگ ميان رژيم. سياسي داخلي رايج است
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هاي رانتير امكان داده است براي سركوب  هاي بزرگ به دولت المللي و اتحاد با قدرت بين

نيروهـاي امنيتـي را در سـطحي     ،مـدني  ةهاي خود از جامع ـ جمعيت و جدا كردن رژيم

گرايي، ضـد   هاي ناسيوناليسم عربي، اسلام همچنين تداخل جريان. كار گيرندگسترده به 

هاي پيچيده  اي نظم را به شيوه مرز سطوح داخلي و منطقه ،گرايي غربصهيونيسم و ضد 

ها و ايستارها را در ميان نخبگان حـاكم   و متناقض و اغلب مؤثر كدر كرده است و ديدگاه

 هاي منطقه از آن بـيم دارنـد   داد نه چندان كمي از رژيمالبته تع. دهد تحت تأثير قرار مي

يل باعث شـود مشـكلات   ياي از جمله صلح اعراب و اسرا حل و فصل مناقشات منطقه كه

در نتيجـه كـل    ،چنين هراسي. امنيتي داخلي آنها رو شده و در اولويت نخست قرار گيرد

اي و  طوح جهـاني، منطقـه  س ـرو از ايـن فرايند صلح و امنيت را تحـت تـأثير قـرار داده و    

  . زند داخلي را به هم پيوند مي

اي خاورميانـه   تعيين تاريخ دقيق ظهور مجموعه امنيتـي منطقـه   ،اي در سطح منطقه

پايـان  . زيرا نقطه عبور از وضعيت استعماري به اسـتقلال مشـخص نيسـت    ،مشكل است

هاي سياسي  قابتتانيا و فرانسه و سرريز شدن رجنگ جهاني دوم و حضور استعماري بري

 ،سـپتامبر  11پس از هاي بزرگ  قدرت .خاورميانه بود ةويژگي اصلي منطق ،نظامي آنها -

هـاي ارزشـي    چـارچوب  ،زيرا به باور آنها ،اند خاورميانه را خاستگاه تروريسم معرفي كرده

مريكا كه خود را رهبر آ .المللي است گيري تروريسم بين شكل متفاوت اين منطقه، مشوق

راهبرد خود در ستيز با تروريسم را مهندسي هويتي مردمـان   ،داند زه با تروريسم ميمبار

كاربرد زور را نيز در صـورت لـزوم جـايز     ،است و در اين راه قرار دادهخاورميانه از بيرون 

امنيتي كردن بخش مهم جهان اسلام مثمـر ثمـر واقـع     ةاين نظم نيز در ساي .شمارد مي

وجود ندارد و ما شاهد اين هسـتيم   يادشدههاي  يك از نظميچنشد و امكان بومي شدن ه

گيـري يـك نظـم پسااسـتعمارگرايانه      امكان شكل ،كه پس از تحولات اخير در خاورميانه

  .وجود دارد

هاي عربي خاورميانه در انتهاي ضعيف  بسياري از دولت ،به طور كلي در سطح داخلي

در دفـاع از   ،رخ داد هـا در ايـن انقـلاب   هآنچو  انسجام اجتماعي سياسي قرار دارندطيف 

با توجه به تطابق موجود بـين   رواز اين. گرايي و غيره بودحق آزادي، هويت، توسعه، ملي

كيـد بـر   أگيـري نـوعي از نظـم بـا ت     شـاهد شـكل   ما ،و مطالعات سعيديسم هااين انقلاب

  .بازخواني مطالعات سعيديسم در خاورميانه هستيم
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تأثيرات مهم ژئوپليتيك در  موجب ،گفت كه تحولات جهان عربتوان  در مجموع مي

تر شدن مسائل خاورميانه،  ساخت قدرت و سياست منطقه از لحاظ ايدئولوژيك و سياسي

گرايي و افزايش رقابت بازيگران در سطوح مختلـف   الملل گرايي در برابر بين تقويت منطقه

يـي و رويكـرد پسااسـتعمارگرايي    گرااين رويه همان تقويـت سـعيدي  . شده يا خواهد شد

 ـ   .نظم خاورميانه خواهد بود براي امنيت و ويـژه در  هدر نهايت نقد سعيد بـر اروپـاگرايي ب

هـاي روابـط    در باب زنـدگي مشـترك و وام گـرفتن از ديگـري در نظريـه      آثار اخير وي،

 ،بسـن هاي جـان ها   ثيري را در نوشتهأشتياق استقبال شده است كه چنين تالملل با ا بين

اميـد اسـت كـه بـا آراي ادوارد     . مشناسي تـاريخي شـاهدي  جامعه ةهاي نظري از شخصيت

ايجـاد نظـم    شـاهد تحـولي در   ،هاي عربي از منظر عملـي  انقلاب سعيد از منظر نظري و

  ).1390ابراهيمي، : ك.ر(باشيم پسااستعمارگرايي در خاورميانه 

اي را  منطقـه  مطالعـات  ،انسـاني هاي فرهنگي در علوم  در پايان بايد گفت كه چرخش

ديگـر تـوان تحليـل تحـولات      ،اي هاي كلاسيك مطالعات منطقـه  دگرگون كرده و نظريه

هـاي مطالعـات    توان گفت به پايـان نظريـه   د و ميخاورميانه را ندار ةمنطق ويژههمناطق ب

ر هاي فرهنگـي د  گيري از چرخش اي نيازمند بهره ايم و مطالعات منطقه اي رسيده منطقه

ما شاهد  ،مطالعات فرهنگي و انساني است و با توجه به تحولات اخير ويژههعلوم انساني ب

خاورميانــه و  ةشناســي و آراي ادوارد ســعيد در منطقــ مطالعــات شــرق ةخــوانش دوبــار

  .يمگيري نظم پسااستعماري در منطقه هست شكل

  

  نوشتپي

وي اكتبـر  . هاي گذشـته بـود   دههترين انديشمندان مصر و جهان عرب در  يكي از برجسته. 1

فلسـفه خوانـد و سـپس    » عـين شـمس  «دنيا آمد و در دانشگاه ه در قاهره ب 1924سال 

وي عضـو  . فرانسه دريافـت كـرد   سوربنشناسي خود را از دانشگاه  مدرك دكتراي جامعه

. عربـي و سـاكن پـاريس بـود     ت علمي و استاد مدعو در چند دانشـگاه عربـي و غيـر   ئهي

كـه در سـال    اسـت » شناسـي در بحـران   شرق« ،شناسي وي در نقد شرق ةالترين مق مهم

 .ديوژن فرانسه چاپ شد ةدر مجل 1963

مطالعـات پسااسـتعماري در سـال     ةپرداز و از متفكران اصلي حوز فيلسوف، نظريه ،بابا همي. 2

ر در بريتانيا تحصيلات دانشگاهي خود را به انجـام رسـاند و د   ؛دنيا آمده در هند ب 1949

دكتـرا گرفـت و در حـال حاضـر در      ،زبان و ادبيات انگليسي از دانشـگاه آكسـفورد   ةرشت

  .مطالعات فرهنگي دارد ةكرسي استادي در رشت ،دانشگاه هاروارد آمريكا
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